
 

 

 

1598پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و پانصد و نود و هشتم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1598 پیغام عشق قسمت هریخانم لیلا مظا  

 گنج حضور، بخش نهم.  99۶ ۀشمس، موضوع برنام یوان و د  یمثنو یات شرح اب  ۀخلاص 

 ۲۳۰9 ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 یزیاز خلق چه پره یزیتبر  الحقَِشمس 

 فتّانه  ۀصد فتن یکه درافکند اکنون

من فتنه   هاییدگی در ذهن و همان  ی،حالا که خودت را به من نشان داد  شوی،ی که از درون من بلند م  یآفتاب   ی خداوند، ا  ای

 . یزنکنم، از من نگر  یبه آوردن ذهن به مرکزم ندارم و حواسم هست که کار غلط   یلیحالا که م  ی،پا کردو آشوب به   یختی انگ

 ۴9 ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 کردنَا  یکه چه خواه  ینکردَنا، ب  ی که چه خواه بین

 خوردنَا   یپنبه بخواه  ی،ادراز کرده  گردن

تنها غذا  که نه   یرا بخور  هایدگی و همان  جهانی ین ا  یزهایچ  ۀ پنب  خواهی ی و م  یا. تو گردنت را دراز کرده کنیی که چه م  ببین

  ی هست  یات چراکه درواقع دنبال ماد ست؛ی هن ذ عبادت با من کنی،ی که تو م  یکار  ین. ااندیهوده و پوچ و ب  یچ بلکه ه  یستند،ن

 .خواهیی خدا را م  یرو از خدا غ

 ۲58۳ یتدفتر اول، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 راست  یدتواند د  ینآخِرب چشمِ

 غرور است و خطاست   ینآخُرب چشمِ
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جنس    یسوبه   یمکه دار  بینیمی ما م  یعنی  بیند،ی شده است که راست و درست مگشوده   یفضا  ید چشم و د  ین،آخِرب  چشم

م برویمی خداوند  به  زنده شدن  آخِر  د  نهایت ی .  و  اما چشم  است  برحسب غرور    یفضا  ید خداوند  و  که خطاست  بسته 

  .بیندی را م  ن جها ین است و ا ینبآخُر  بیند،ی م هایدگی و همان یذهنمن

 1۳5۷ یتدفتر ششم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 راد بینِیاندو چشمِ پا  حبََّذا

 نگه دارند تن را از فسَاد که

 خوشا  حَبَّذا: *

 مردفرزانه، جوان   یم،راد: حک*

بد ذهن    یتن خود را از خوردن غذاها  اش،بینی یانو پا  ییکه با فضاگشا  یانسانِ خردمند  ینِببه حال دو چشمِ عاقبت  خوشا

 شود.   یدهکش یبه نابود اشیچهار بُعد وجود دهدی و اجازه نم  داردی نگه م 

  یچ تا ه  یشترچه بحضورِ هر  یعنی  بینید؛ی را م  یانتانپا  یدما زنده شدن به خداوند است. شما اگر به او زنده شو  یانِ: پانکته

   در شما نماند.  یجسم   یاریو هش  یدگیهمان

 ۲1۳1 ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 رَوَد، وآنگه تو را آنجا کَشَد  یی جا  اتاندیشه 

 شو  یشانه شو، پ  یشانهبگذر چون قضا، پ  زاندیشه 
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  یعنی مانند قضا    ید. بارویی هم دنبال آن م   تو   رودی م   اتیشه جا اندهر  ینی،بب  هایدگی همان  یقو از طر  یتو فضا را ببند  اگر

 .یو از همان جنس اَلَست شو   یبگذر یشه خداوند از اند

اَلسَت و زنده شدن به زندگ 1  نکته  تَن م  یی، گشابا فضا  ی : در جنس  به قضا    یمی خداوند هر تصم  یعنی   دهیم،ی ما واقعاً 

و    رویدی م  یسازبه سبب   یاید،بالا ب  تانیذهنمن   یاورید،به مرکز خود ب  یدگی . اگر شما همانشودی همان هم اجرا م   گیردیم

 . یستخوب ن  ینو ا کنیدی م یذهنخودتان را با من  یکارها

باورپرست    ی بُت شوند. اگر کس  یدنبا  هایشه اند  ینا  کنید،ی م  یشه شده اندگشوده   یفضا  یکعنوان  شما به   ی: وقت ۲  نکته

  یک با    کهینچون هم  ید،هم هست  یحتماً خرافات   ید . اگر باورپرست باشپرستدی و م  کندی آن را بُت م  سازد، ی م  یشه باشد، اند

 . شودی خلاق م یدفضا را باز کن کهینشود، همی به خرافات م یلتبد ید شو  یدههمان یفکر

  ینو از جنس ا  یستن ی ذهن یز چ یک ، نبوده  چیزیچ الست است که قبل از آن ه  یاریو هش یه اول یاریآن هش یشانه : پ۳ نکته

   لحظه است. 

 158۰ یتدفتر دوم، ب   ی،مثنو ی،ولوم

 الـلَّه شده بنِور یَنْظُراو   چشمِ

 جهل را خارِق بُده هایِپرده 

 کنندهخارِق: شکافنده، پاره *

 یهاجهل را که پرده   یهاپرده   ینبنابرا  شود؛ی نظر م  یاریو مجهز به نور خدا و هش  یناب  کند،ی که فضا را باز م  ی انسان  چشم

 اند. به خرافات شده یلکه تبد شود ی خود م   یدۀهمان یمتوجه باورها یکییکی و   شکافدی و م دَرَدی م  ستیدگی همان
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 کنند. یرما را در خودشان اس یدنبا یفکر و باور   یچ. هیمخود هست یهاخلاق باورها و خلاق فکر  الُاصول ی : ما عَل نکته

 حدیث 

 فَراسۀََ الْمُؤمِنِ فَاَنَّهُ ینَْظُرُ بِنُورِاللهِ.« اِتَّقُوا »

  .«بیندی مؤمن که او با نور خدا م یرکیِاز ز بترسید»

 1۴81 یتدفتر ششم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم 

 پوست  ینِاو در ع بیندیم مغزها

 گذاره: آنچه از حدّ درگذرد، گذرنده *

  بیند؛ ی نور خداوند مغز را در درونِ پوست م  یقو از طر  یگرد  یاریهش  یک زنده شده با    یکه به زندگ  یهر کس  هایچشم 

 .بیندی ها مو الست را در انسان   یو زندگ کندی ها گذر کرده، به درون نفوذ ماز تفاوت  یعنی

 1۴8۲ یتدفتر ششم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 بقا یدِاندر ذرَّه خورش بیند

 اندر قطره، کُلِّ بحر را  بیند

 یابحر: در*
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قوه   ین ا ی که هر انسان  شود ی و متوجه م بیندی بقا را م ید است، خورش ی ذهنانسان که هنوز من   یکدر  یعنی در ذره  درنتیجه 

قطره    یکعلت منقبض بودن در حال حاضر  . درست است که او بهیایداز مرکزش بالا ب  ید صورت خورشرا دارد که خداوند به 

 . شودی م یکتاییبه بحر   یلخدا باز شود، تبد نهایتی ب  ۀانداز که مرکزش به  یوقت  ی است ول 

 « یهندس بیت»

 11۳۴ ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 و واعظِ توست   یخش یازُرد،که برا هرآن  تو

 مهرِ جهان را چو نقشِ آب قرار  یست ن که

  یمهِر جهان مانند نقش  یرامعلم توست. ز یاورد،و درد را در تو بالا ب یدگیهمان یک که تو را آزار دهد و  یانسان، هر کس  ای

 .ایستدی قرار و ثبات ندارد و نم   افتدی آب م یکه رو

  گویدی دارد به ما م  آزاردی ما را م  یهر کس  ینقرار ندارد؛ بنابرا  کنیمی م  یجادکه ما در ذهن ا  ییهانقش   یناز ا  کدامیچ : هنکته

 . یدباور هست یکبا   یدگیشما در توهم درد و در توهم همان  ید،هست یتهوهم یزیچ  یککه شما با 

 15۲1 یتدفتر پنجم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 خلق با تو در جهان  یِجفا این

 گنجِ زر آمد نهان  ی، بدان گر

از    یدتو با  زنند،ی تو ضرر م  یدگی همان  یکمردم به    ی گنج زر است. وقت  یقتدرحق  دانی،ی مردم م  یرا که تو جفا  یزیچ  آن

  یی، شناسا  یناست. اهآشنا کرد  یدگیهمان  یکچون او تو را با   ی،کن  یکار را کرده و تو را آزرده قدرشناس   ینکه ا  یآن کس

 گنج زر است. 
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ن  یدنکن  یی را شناسا  هایدگی : اگر شما هماننکته نم   یندازید،و  و دائماً    یذهن. من یدکن  ی زندگ  توانیدی اصلاً  بدشگون است 

از آن توهم    توانید ی اما م   یدشما را رنجاند، پس شما توهم دار  شود یشما را آزُرد و اساساً م  ی . اگر کسافتدی اتفاقات بد م

 گنج است. ینو ا  یدشو  یدارب

 ۴۳ ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 آزرده کند گنهی آنم که مرا، ب بندۀ

 مرا  یازُرددارد از آن مَه که ب ی صفت چون 

صفت    یه صفت او شب  ینا  کهینا  یاو هستم، برا  ۀ کند، من بند  مرادی آزار بدهد و ب   گناهی که مرا ب   یاهر واقعه   یا  یکس  هر

کارها    ین. ایازاریمکه ما مردم را ب  یست بدان معنا ن  ین به من بدهد. ]ا  یغامی و پ  ییشناسا  یک   خواهد ی خداوند است که م 

خواهنده و    یِذهنمن   یم کنند و بتوان  یدار که ما را از خواب ذهن ب  آیندی م  یش ن پیا  ی فَکان« است و برادست »قضا و کُن 

 .[ یم خود را بشناس  یدگیهمان

که شما را آزرده    یدرا بدان  ی. مخصوصاً قدر آن اتفاقات دهندی و اتفاقات به شما درس م   رویدی لحظه جلو مبه : شما لحظه نکته

به کنندیم شما  اگر  نبودخوش   یکاف  ۀ انداز.  فضاگشا  و  ب   یبیع  یکدر شما    ید،اخلاق  دارد.    ی، طاقتکم   حوصلگی،ی وجود 

 است.  یی که صفت خدا ستیی هستند. تنها فضاگشا یذهنمن هاییتخاص دن و تحمل نکر یدنرس ی شتاب برا صبری،ی ب

 ۳۰۷۲ یتدفتر چهارم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 یستکار هر اوباش ن  اُذکُْرواالـلَّه 

 یست هر قلَّاش ن ی بر پا  ارِْجِعی

 ولگرد، مفلس  یکاره،قَلّاش: ب*
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لحظه، باز کردن فضا در    یندر ا  یزندگ   یسو. برگشتن به یستن  یاوباش  یذهنو هر من   یکار هر کس  یی خدا و فضاگشا  ذکر

 بفهمد.   تواندی نم  یو ولگرد یکارب  یذهنهر قَلّاش و من  یزآن اتفاق را ن یغامو گرفتن پ هامرادیی اطراف ب 

 « یهندس بیت»

 ۴1 یۀ(، آ۳۳احزاب )  ۀ سور یم،کر قرآن

 أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذکُْرُوا اللَّهَ ذکِْرًا کَثیِرًا.«  یَا»

 اید، خدا را فراوان یاد کنید.«که ایمان آورده کسانى  اى»

 ۳۰۷۳ یتدفتر چهارم، ب  ی،مثنو ی،ولوم

 باش  یل مشو، هم پ یسِتو آ لیک

 باش   یلتبد ی در پ  یلی،پ  ورنه

 ید : ناامیسآ*

نباش. فضا را    یدناام  ی، بشنو  توانی ی خداوند نم   یسورا به   ی و دعوت زندگ   ی اِرْجعِ  ی و ندا  ی باز کن  توانی ی تو فضا را نم   اگر

به    ی جسم   یاریهش   یل تبد  ی در پ   یستی، ن  یل باش و اگر هم از جنس پ  ی از جنس زندگ   یعنی   یلمرتب باز کن، از جنس پ

 باش.  یی خدا یاریهش

 « یهندس بیت»
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 ۲8۶۲ ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 یید؟تو شَهان را که کِ یی نگو وارعَجَمی 

 یزیتو را نقش و نشان، نسَت یندنما چون 

بزرگان    یهاآموزه  ۀکه هستند؟! اگر با مطالع   یگرد  هایننزن و به مولانا و بزرگان نگو که ا  ی انسان، خودت را به نادان  ای

  ید برضد و برعکس د  یشانهاو حرف   دهندی تو را نشان م  ی ها جنس خداگونگآن   شود، ی در تو به ارتعاش درآورده م   ی زندگ

 . گویندی ها غلط مکه آن نگوتوست، مقاومت و قضاوت نکن و  یذهنمن

 59 ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 بِگِرفته از وفا گوشه، کَران چرا؟ چرا؟  ای

 گِران چرا؟ چرا؟  یْ رو ی،امنِ خسته کرده  بر

 گوشه گرفتن: جدا شدن، فاصله گرفتن*

 کَران: کرانه، ساحل، کناره*

 آزرده  ی،خسته: زخم *

 کردن اعتناییی شدن، ب  ینگِران کردن: سرسنگ یرو*

و خسته    یچرا با من که زخم  ی؟الحاظ وفا کردن از منِ انسان کرانه گرفته و پنهان شده خداوند، چرا به   یا  ی،زندگ  ای

 گردانی؟ ی را از من برم یت و رو  ی هست ین هستم، سرسنگ
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 5۰ ۀشمس، غزل شمار  یوان د  ی،ولوم

 توست  یِتوست، کارگهِ وفا  یِدلِ من که جا بر

 زخمِ سنِان چرا؟ چرا؟  زنیی هم  ینَفَس  هر

 : در هر لحظه یهر نَفَس *

 یزه سرن یزه،سنِان: ن*

و زخم   دهی ی م مرادیی هر لحظه ب کنی،ی وفا م   یداست که در آن تول یتوست و کارگاه ی به دل و مرکز من که جا  خداوندا، 

ام و  مرکزم عدم شود و فضا را باز کنم، از جنس جسم شده   یدمن از جنس تو هستم و با  کهینبا ا  یرا ز  زنی،ی م  یزهسرن

 . یستمرکزم عدم ن

 تشکر:  با

 هامتن برنامه  یسازخلاصه  کارگروه

 

 یمظاهر یلا : لگوینده



 

 

 

1598قسمت پیغام عشق  هرا از نوشهر خانم ز   

 سلام 

 « .است سازیطرب  شاهدبازی »نتیجۀ

 ۲88۳ بیت ،م شش  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 اش شاهدبازی  سِرِّ  و  حقّ عشقِ 

 اش سازیپَرده  جمله  مایۀ بود 

  تاریخ،   طول  در  ما  زندگی   هایداستان  این   تمام  و   کرد  کوک   تاریخ  ادوارِ  کُل  در  خداوند  که  هاییپرده  این  تمام

  را   نهان  گنج  این  بتواند  او  تا  خودش  به  انسان کردنِ  آگاه  و  کردن  بیدار  برای .عشق  روی  از  بوده خداوند  هایسازیپرده 

 .کند بیان

 ۳۰۲9 بیت چهارم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 شنو   مخفیاً گفت کنَزَاً کُنتُ

 شو  اظهار  مکُن، گُم  خود  جوهرِ

  شاد   هم  با  همه  تا  کند  شریک   خودش   عشقی  بازی  این  در  را  هاانسان  تا   خواست  عاشقانه  هایپرده   این  کردنِ   کوک  با

  و   ابزار  هیچ  و  همانیدگی   هیچ  برحسب  دیدن  بدون   آن  در  که  ایبازی  به  یعنی  بازیشاهد   این  به بازی،  این  به   راضی  و

  باشیم.   خوش و  شویم مشغول  سازیطرب  و  بازی به اتفاقات  ندانستنِ  مهم  و گرفتن ندیده  با  ذهنی  سببِ

 ببینیم،  غَرضَ  بدون  و  وارآینه   توانیممی   و  هستیم  شاهد  بالقوه  هاانسان  ما  همۀ  که  داندمی  کرده  طراحی  را  ما  خودش  چون 

 یادمان   هستیم،  است  جهان  همانیدگی  نیروی  دست  ساختۀ  و  بیرون  جهان  سناریوهای  روی  مانحواس   چون  الآن   ولی

  و  هستیم  بازی  مشغول  شیطان  نشدۀکوک  و   ناساز  ساز  با  فعلاً   و  هستیم  انگیزیشگفت   قدرت  چنین  دارای  ما  که  رفته

  پایانِ    شده،  استفاده   تخریب   و   درد   خمیرمایۀ  از  عدم   خمیرمایۀ  جایبه   آن   در   و   نیست   بازیشاهد  جنس   از   بازی  این  چون 

 .شودمی  منتهی تراژدی  به و  شیطان   دستبه  ماست  شدنِ   مات  اشنتیجه  بازی

  



 

 

 

1598قسمت پیغام عشق  هرا از نوشهر خانم ز   

  خود   گارِخداوند   بهنسبت   که  فَرَج  برای  زندگی  یا  خواجه  امرِ  به  مردم  که  افتادم  هندو  غلام  قصۀ  از  قسمتی  یاد  به  جااین  و 

  به   شدن   عاشق  با  و  شده   ناسپاس  بود،   داده   پرورش  خود  نعماتِ   و   امکانات   تمام  در  غرق  و  نیکی   به  را  او   کودکی  از  که

  کرد   ثابت  همگان  و   شاه  به  نیز  را   خود  داریامانت   در  خیانت  داشت،  را  خواهر  یا  مَحرَم  یک  حکم  او  برای  که  خواجه   دخترِ

  و   دانستنمی   وصلت  این  لایق  را  کسیهیچ   خودش   جز  که  بود  رفته  پیش  خود   پندارکمال  و  توهم  و  ادبیبی   در  قدرآن   و

  شده   تب  و   دقِ  بیماری  دچار  که   او   درمان  برای   هم  داشت،   خود   پروردۀ دست   این  به  که   ایعلاقه   و  مهِر  روی   از  هم  خواجه 

  دروغینی   عروسی  جشنِ  موجود،   این  در  اشتربیتی   کار  اتمام  و  او  کردن  ادب  برای  هم  و  شدمی   ترضعیف  روزبه روز   و  بود

  عروسی   و  جشن  این  که  دانستندمی   خودشان  که  شد  مردمی  شادی  و   هلهله  دیدن  سرگرم  او   و  داد  ترتیب  او   برای

  از   چون هم فرََج خود  که کردند اجرا  درست را  خود نقش  قدرآن  و شده  داده ترتیب خداوند  مصلحت به  و است  دروغین

  میهمانان  خوش   حال   دیدنِ  و   یقین  این   دراثر   و  شد   باورش   داشت،   شک   وصلت   و   عروسی  این  به   و   بود  شک  و  ظن   جنس 

  شکل   به  را  خودش  و  داشت  زنانه  ایچهره  که  هیکلی  قوی  مرد  همان  امَرَد  کِنگِ  که  وقتی  و  بود  شده  بهتر  هم  او  حال

  شنیدن   مانع   که  بود   شده   زیادتر   میهمانان  هیاهوی  قدرآن   کردمی   تجاوز   فَرَج  به   و   شده   حجله   وارد   و   درآورده   عروس

  شد.  ناکام دامادِ خواهی کمک فریادهای

  ماست   خواهی زیاده   ماجراهای  یا  قصه   پایان   مانند   فَرَج  نفسِ  هوایِ   از   گرفته نشأت   و   حقیقت   از  دور   آرزوهای   تراژدی   و 

  فریادهای   که  گذاردنمی   زندگی   غیرت   هم  و   نمااسُتادی   ست چُستی   رایضِ  او  که   ماست،   کردنِ  تربیت   تکمیل   برای  هم  که

  هرچیزی   به  و  باشیم  داشته  امید  نباید  او  غیر  به  و  خداست  ما   فریادرس  تنها  که   بفهمیم  تا   بشنود  کسی  را  ما  آمیزاستغاثه 

 است،   این  امآورده   بالا  در  که بیتی نیم  از  کامل بیت ایم.کرده ترتنگ  را  خود   دارِ طنابِ  حلقۀ  انگار بچسبیم او  غیر

 ۳۶۷5 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ما پُشتِ  بر  نکَ که  واقف  ناشده

 نما  اسُتادی است چسُتی  رایضِ

   کنندهتربیت : رایض* 
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  ما   در آن لحظه،  این در آگاهانه  نظارت  و   فضاگشایی   با   و   داریم   را   بودن  شاهد توانایی  ما   آمد  یادمان  کهاین  محضِبه   اما

  هشیارانه   است،  باارزش   برایش   و  دهدمی   نشان  مهم  ما  به   ذهن   که  هرچه   گرفتن  ندیده  با  درآمد  عمل   به  و   شد  بالفعل 

  در   وضعیتی  یا  فکر  هر  دانستن  بازی  و  شوخی   با  و  سازیطرب  در  شویممی   خداوند  شریک و   کرده  رها  را  تراژدی  این

  دیوان   ۳۰1۳  غزل  کارآمدِ  بسیار  بیت  دو  این  که  بینیممی   و  شویممی   خداوند   با  همبازی  کنندهمست   و  آورنشاط   بازی  این

  کند.می  کامل را  بیت  این مولانا  شمس 

 ۳۰1۳ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 اییسازطَربَ  کرد آخرزمان در یار

 ایبازی او   ظاهرِ جِد،  جِدِّ  او   باطنِ

 کُشت  عِلم  بدین  یار را عشّاق   جملۀ 

 ایطنّازی  تو  جهلِ هان، و  هان نکنُد  تا

  به   تا  ما  زندگی  متفاوت  هایِبازی  این  در  بود  عشق   روی  از  کرد  کوک  خداوند  که  هاییپرده   این  تمام  ترساده   بیانی  به   و

 که،  برسیم  این

 ۳۰1۳ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 اییسازطَربَ  کرد آخرزمان در یار

 ایبازی او   ظاهرِ جِد،  جِدِّ  او   باطنِ

 کُشت  عِلم  بدین  یار را عشّاق   جملۀ 

 ایطنّازی  تو  جهلِ هان، و  هان نکنُد  تا

 زیرا،. کنمنمی  توجهی  بهش من اما  ندارد، دوست   را وضعیت  این  ذهنم کهاین  با و کنممی  خداوند علم   به اتکّا پس 
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 1۷۲۳ شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 کارم در  همیشه فارغ، تو  کارِ ز نیَم

 دارم عزیزتر من  را تو   لحظه  لحظه که

 سلطنتم آفتابِ  و  من پاک  ذاتِ   به

 بردارم  لطف به نگذارم، را  تو من که

 :امگرفته  کمک متنم  نوشتن  برای  ابیات  این از

 8۳9 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان   ولوی،م

 را  تن خمیرِ  تو گر خمیرمایه،  آن بی 

 باشد  فطَیر نانش   داری،  گرم سال صد

 1۰5۶ بیت  دوم، دفتر  مثنوی، ولوی،م

 نَهَد می  دامی  دام  درونِ   او

 جَهَد  آن  نه  جهََد این  نه  تو، جانِ

 ۲۴9 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ایبنده  هندو بود  را  ایخواجه 

 ایزنده  را او  کرده پروریده،

 ۲5۰ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 آموخته تمام  آدابش   و علم 

 افروخته  هنر شمعِ  دلش  در
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 ۲51 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 ناز  به  طفولیّت  از پروریدش 

 سازاکِرام  آن  لطف  کنارِ در

  بخشنده: سازاکِرام *

 ۲5۲ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 دختری   خوش را  خواجه  این هم بود 

 گوهری  خوش   گَشی، اندامی، سیم

  روزیبا رفتار،خوش   خوب،: گَش*

 ۲۶8 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 فاش   گشت دختر  تزویجِ جِد  به  چون 

 قُماش  و  نشانی   و پیمان  دست 

 مَهریّه : پیمان  دست*

 ۲۶9 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 بود   خانه   کاندر خُرد   غلامِ پس 

 زود   زار و  ضعیف و  بیمار  گشت

 ۲۷۰ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 گداخت می  او   دِقی بیمارِ  همچو

 شناخت  کم طبیبی  را  او علّتِ 

 .آیدمی  پدید   اندوه و  افسردگی  اثر  بر  که شدید  ناتوانی : دِق*

 .دادنمی  تشخیص : شناخت کم*
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 رساند،می  را بود کرده مادری برایش   که خاتون   به  غلام   آن  ادبیبی  و  گلایه  و شکایت   بیت  دو  این و 

 ۲۷8 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 نبود  این  تو  از  اومید مرا که

 عنَود   بیگانۀ به  دختر دهی  که

  گرستیزه:  عنود*

 ۲۷9 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 جگرخسته   ما و  ما زادۀ خواجه 

 دگر؟  جای  روََد کو نبوَد  حیف

 ما،  کردن  تربیت و  ناشناسیقدر  و  کفران این  برابر در  زندگی عاشقانۀ   ترفندِ حالا  و

 ۲8۶ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 درست  دانمی : بگو کن، خوش   دلش  تو

 توست   جفُتِ ما دخترِ حقیقت  که

 ۲89  بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 زند  وی بر  خوش  فکرِ  و  خیال  تا

 کند فَربه  را  مَرد شیرین  فکرِ

 ۲9۰ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 علف از  لیک  شود  فربه  جانور 

 شرََف  و  عِزّست   زِ فربه   آدمی
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 ۲91 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 گوش  راهِ از  شود   فربه   آدمی

 نوش  و  حلق  از  شود  فربه  جانور 

  زندگی آوای  عدم، گوش  جااین  در : گوش

 ۲99 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 دعوتی   و  بکِرد جمعیت خواجه 

 وصلتی  را  فَرَج   سازم  همی: که

 ۳۰۰ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 گال  و  دادندمی  عشوه  جماعت تا

 اتّصال  مبارک بادت فَرَج کِای

  فریب:  گال*

 ۳۰1 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 سَخُن   آن  را  فَرجَ شد تریقین تا

 بُن   و بیخ  از  کُل  رفت وی از  علّت 

 بیماری:  علت*

 ۳۰۲ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 فن   به  گِردَک شبِ  اندر آن  از  بعد

 زن  همچو  حنَّا  بست  را امَْرَدی

 عروسی   حجلۀ: گِردَک شبِ *

  ریشبی   باشد، نیاورده  در  مو صورتش هنوز که  جوانی:  امَْرَد*
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 ۳۰۳ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 عروس   چون   ساعد  کرد پُرنگارش 

 خروس   دادش ماکیان، نمودش پس 

 ۳۰5 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 کُشت  زود خلوت هنگامِ را  شمع

 درشت  کِنگِ چنان  با  هندو ماند

 زمخت اندام،  درشت: کِنگ*

 ۳۰۶ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 فغان  و کردمی  فریاد هندُوَک

 زناندف   از کَس  نشنید برون  از

 ۳1۶ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 جهان این  نعیمِ  جملۀ همچنان

 امتحان  از  پیش دور  از  است  خوش  بس 

 ۳1۷ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 آب دور از  نظر در  نمایدمی

 سَراب آن باشد   نزدیک، رَوی چون 

 ۳۲1 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 او  دامِ   پنهان دانه،  آشکارا 

 او  انِعامِ اَوّلت   ز نماید  خوش
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  در   و   کردم  آن  به   کوتاهی   اشارۀ   منظورم  رساندن  برای   فقط   من  و   است   راز  و   رمز  پر  و   پرنکته  بسیار  زیبا  قصۀ  این   البته

 .شد تفسیر زیبایی به عزیز شهبازی  آقای توسط 88۳ نشدنی   فراموش برنامۀ

 ۲898 بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 گلو  غلُِّ شد   تو جز  رویِ دیدِ

 باطلُِ الله  سوِیَ  ما ءِ  شیَ کُلُّ

 زنجیر: غُل* 

 .است باطل   خدا جز  چیز هر زیرا  گردن،  بر  است زنجیری تو  بجز  کس هر روی دیدن

   ارادت، و  عشق  با

 .نوشهر از زهرا
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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 ایمیل آقای شهبازی 
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